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جمع نشدن دارِ آقابابا

 زهره یزدی که هنر قالی بافی را از پدربزرگش به ارث برده
حالا یک کارآفرین و صادرکننده فرش است

فهیمـه شـهری|خودش را نسـل سـوم قالی بافـان خانـواده یـزدی می دانـد. از صد سـال پیـش کـه 

قا بـرات ا...( در تربـت حیدریـه کارگاه داشـته و رعیت هـا، بچه هایشـان را بـه  قابابـا  )پدربزرگـش، آ آ
قیمـت سـالی یک تومـان بـرای کار پیـش او می فرسـتادند تـا در کارگاهـش کار کننـد، ایـن هنـر در 

خانـواده یـزدی دست به دسـت شـده اسـت.
زهـره یزدی خشـت مال، میـراث دار هنـر پـدر و پدربزرگـش اسـت و از پنج سـالگی پـای دار قالی بزرگ شـده اسـت. 
ح و نقشـه می دهـد،  او از صفـر تـا صدکارهـای قالی بافـی را انجـام می دهـد؛ خـودش نخ هـا را رنـگ می کنـد، طـر
چله کشـی می کنـد و می بافـد. زهره خانـم یـک کارآفریـن در ایـن عرصـه اسـت و صدهـا نفـر بـا آموزش هایـش پـای 

دار قالـی نشسـته اند و درآمـد دارنـد.
ایـن شـهروند محلـه فرهنگیـان فقـط در منطقـه قاسـم آباد بـه بیـش از پانصد نفـر قالی بافـی آمـوزش داده اسـت. 
او همچنیـن بـا افـرادی در ترکیـه و قم مرتبط اسـت که برایشـان فرش های بافته شـده هنرجویانش را می فرسـتد 

ج از کشـور می رسـانند. و آن هـا ایـن فرش هـای ایرانی دسـت باف را به خار

ج زندگـی  ایـن بانـوی هنرمنـد بـا  ج بـه ر ر
قالی بافی گره خورده است و بسیاری از خاطرات 
و فعالیت هایـش ردی از ایـن هنـر دارد. بـه قـول 
خـودش پـای دار قالـی بـزرگ شـده اسـت. او تعریـف 
می کنـد: آقابابام )پدربزرگـم( جـزو اسـتادکارهای 
قدیم بوده و کارگاه بزرگی پر از دار و کارگر قالی بافی 
داشـته اسـت. پدرم تا مدتـی با پدربزرگـم کار می کرد 
امـا بعـد ازدواج یـک کارگاه مسـتقل بـرای خـودش 
تشـکیل داد . برایـم تعریـف کـرده  اسـت کـه در زمـان 
آقابابـام بچه ها را از پنج سـالگی پـای دار قالی بافی 
می گذاشـتند تـا کار کننـد امـا وقتـی پـدرم کارگاه زد، 
چـون بعـد از انقـاب بـوده اسـت،  بچه هـا بیشـتر بـه 
مدرسـه می رفتنـد و اغلـب خانم هـا پـای دار قالـی 

می نشسـتند.
او ادامـه می دهـد: بعدهـا پدربزرگـم کارگاهـش را بـه 
پـدرم داد کـه آن زمـان خانـه اش در تربـت حیدریـه 
بـود. حـدود صدکارگـر داشـتیم. سـالی دو تـن نـخ را 
رنـگ می کردیـم. مـادرم همیشـه نـخ بـاز می کـرد و 

مـن هـم کمکـش می کـردم.
زهره خانـم از سـال 61 کـه دختـری پنج سـاله بـود، 
پـای دار نشسـته اسـت. او تعریـف می کنـد: اولین بار 
کی » )چاقـوی پهن و تیزی  که نشسـتم، به جـای «پا
کـه بـا آن نـخ را بـرش می دهنـد( یـک چـوب بـه مـن 
دادنـد. هنـوز آن چـوب و ذوقـی که از کار کـردن با آن 
داشـتم در خاطرم هسـت. کمی که یاد گرفتم، پدرم 
کی مخصوص را به من داد. خیلی عاقه داشـتم.  پا

هـر بـار پـدرم می خواسـت نـخ رنـگ کنـد، بدو بـدو 
می رفتـم پیشـش و تماشـا می کردم. بیشـتر از اینکه 
کنـار کارگرهـا باشـم، می رفتـم کنـار حرفه ای ترهـا. 
آن هـا هـم چـون بچـه اسـتادکار بـودم، تحویلـم 
می گرفتنـد. در عالـم کودکـی می خواسـتم از بقیـه 
جـا نمانـم؛ گره هـا را بلندبلند می زدم تا هرطور شـده 

بـه آن ها برسـم.
او در هجده سالگی ازدواج کرد و در جهیزیه اش یک 
دار قالـی هـم بـا خـود بـرد. حـدود سـال های 84 کـه 
تابلو فـرش مـد شـده بود، یکـی بافت و به نمایشـگاه 
فرسـتاد. او در ایـن سـال ها مـدرک مربیگـری اش را 
گرفـت و از سـال 85 زیـر نظـر اتحادیـه قالی بافـی، 
آموزشـگاهی را دایـر کـرد. زهره خانـم از سـال 95 

بـا آموزشـگاه فنی وحرفـه ای نجمـه مشـهد 
گردی همـکاری کـرد و از  در قالـب اسـتاد شـا

سال 1402 آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد راه انداخت. 
ایـن بانـوی کارآفرین در دانشـگاه هنر نیشـابور هم 

سـابقه تدریـس در رشـته رنگـرزی را داشـت.
او تعریـف می کنـد: اولیـن هنرجویـم یـک دختـر 
جـوان بـود. خانه شـان کوچـه پشـتی مـا بـود. وقتـی 
یـاد می گرفـت، خیلـی خوشـحال بـود. ایـن هنـر را 
دوست داشت اما بعد که دید بازار فرش دست باف 
زیـاد خـوب نیسـت، دلسـرد شـد. دومیـن هنرجویـم 
همسـایه کناری مـان بـه نـام مهناز امیری بـود. آمد، 
یاد گرفت و این قدر ادامه داد تا اینکه خودش مربی 

شـد. الان هـم رفوگـر خیلـی خوبی اسـت.
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